
قزوین شهریســت که هــر کدام 
از ما ممکن اســت هزاران بــار از آن رد 
شده‌ باشــیم! قزوین به خاطر موقعیت 
جغرافیایی خاص و به دلیل قرار گرفتن 
در گلوگاه ارتباطی استان‌های شمالی 
و غربی کشور، سبب شــده بسیاری از 
مسافرانی که قصد سفر به استانی را دارند 
در میان راه از قزوین نیز رد شده باشند. اما 
به راســتی تنها قابلیتی که قزوین دارد 

صرفا محدود به همین است؟
تصمیــم گرفتم تا یــک روز به این 
شهر با پیشــینه تاریخی و جاذبه‌های 
بسیار ســفر کنم تا از نزدیک بیشتر و 
بهتر با قابلیت‌ و زیبایی‌های این شــهر 

آشنا شوم...
صبح سفر خودم را شروع کردم و در 
مسیر حدودا دو ساعته‌ای که در پیش 
داشــتم مثل همه‌ی ســفرهام شروع 
کردم بــه مطالعه در مورد شــهری که 

مقصدم بود.
متوجه شدم که نوشته‌های باستانی 
یونان، قزوین را با نــام »راژیا« معرفی 
می‌کند و پــس از آن در نوشــته‌های 
اروپایی این شــهر با نام شهر باستانی 
»آرســاس« یا »آرساســیا« شناخته 
می‌شده ‌است. اشــکانیان قزوین را به 
نام مؤســس آن »اردپا« می‌خواندند؛ 
و ساسانیان نام این شهر را »کشوین« 
)یعنی ســرزمینی که نباید از آن غافل 
شد( نهاده بودند. در بعضی از متون نام 
این شهر »قسوین« )یعنی شهری که 
مردمی پر صلابت و اســتوار دارد( ذکر 
شده اســت. اما در هرصورت مورخان 
و باستان شناســان عصر حاضر قزوین 
را عربی شده »کاســپین« می‌دانند؛ 
و بر این باورند که قوم کاســپی‌ها که 
در ســواحل دریای کاسپین زندگی 
می‌کردند به مرور کوچ کردند و شــهر 
قزوین را بنا نهادند و بــه همین دلیل 
است که در متون کهن عثمانی و عربی 
نام دریــای خــزر »بحرالقزوین« ذکر 

شده است.
دانستم که پیشینه‌ی تاریخی قزوین 
به دوران مادها برمی‌گردد. آن زمان که 
ناحيه کوهستاني جنوب و جنوب غربي 
قزوين جزئي از قلمرو مادها به شــمار 
می‌رفت و همواره مورد تاخت و تاز اقوام 
و قبايل مختلف، از جمله اقوام آشــور و 

کاسی‌ها، قرار داشت.
بنای اولیه شــهر قزویــن درعصر 
ساســانیان و توسط شــاپور ساسانی 

معروف به ذوالاکتاف نهاده شد و بعدها 
در عصر صفوی و در زمان شاه تهماسب 
این شهربه مدت ۵۷ سال پایتخت بوده 
است و به همین دلیل است که این شهر 

مملو از موزه‌ و بناهای تاریخی است.
زبان مــردم قزوین فارســی همراه 
با لهجــه‌ی خــاص قزوینی اســت و 
زبان‌های تاتی، گیلکــی  و آذری نیز 
رایج‌ترین زبان‌های شهر قزوین هستند. 
علی‌رغم جمعیت قابل توجه آذری‌ها، 
تات‌ها  و گیلک‌ها در شــهر قزوین، 
اغلب آن‌ها بومی خود شهر نیستند و از 
نقاط دیگر استان به این شهر آمده‌اند، 
به‌خصوص کــه اکثر اهالی شــهرها و 
روستاهای اســتان قزوین را تات ها و 
آذری ‌ها و گیلک ها تشکیل می دهند. 
کردها و لرها از دیگر اقوام شــهر قزوین 

هستند.
غرق تاریخ و پیشینه‌ی قزوین بودم 
و بدون آنکه متوجه شوم دو ساعت طی 

شده بود و من به شهر رسیدم.
من همیشه دوست دارم وقتی به 
شهری ناشناخته می‌روم از گوگل‌مپ 
استفاده کنم و مســیرها را از رویش 
پیدا کنم. به من حس کشــف کردن 
آن شهر را می‌دهد و به محض اینکه به 
قزوین رسیدم گوگل‌مپ‌ام را روشن 
کــردم و متوجه شــدم اغلب اماکن 
تاریخی و گردشگری قزوین همگی 
در یک محدوده‌ی شهری هستند و 
این نکته‌ی بسیار مثبتی بود تا بتوانم 
فرصت داشته باشم بیشتر در این شهر 
پیاده‌روی کنــم و در میان خیابان‌ها 
و کوچه پــس کوچه‌هایش قدم بزنم 
و از حال و هوای شــهر و مردم آن با 

خبر شوم...

نخستین خیابان ایران
این تیتر بســیار کوتاه آن قدر برایم 
جالب و هیجان‌انگیز بود که می‌خواستم 

اول از هر جایی این جاذبه را ببینیم.
خیابــان ســپه قزوین امــروزی، 
نخستین خیابانی‌ اســت که در ایران و 
در عصر صفوی طراحی و ساخته شد. و 
زمانی که شاه تهماسب صفوی دستور به 
ساخت آن داد نام »خیابان« را برای آن 
برگزید و حتی بعد‌ها در زمان شاه صفی 
به محله‌ای که این خیابــان در آن قرار 

داشت »محله‌ی خیابان« می‌گفتند.
و بعدها در عصر کنونی این خیابنی که 
به عنوان اولین خیابان ایران نیز هم ثبت 
ملی شده است به سپه نام گرفت و واژه‌ی 
خیابان برای همه‌ی فضاهای شهری این 

چنینی به کار گرفته شد.
سر در عالی قاپو

در ابتدای خیابان ســپه ســر دری 
عظیم با کاشــی‌‌کاری‌ و گچبری‌های 
بسیار زیبا چشــم‌نوازی می‌کنند. این 
سردر، ورودی اصلی به دولتخانه دوران 
صفویه بود. این بنا نخست در دوره شاه 
طهماسب ساخته شده و در زمان شاه 
عبــاس اول  به صــورت کنونی تغییر 
شکل یافته است. در دوران ناصر الدین 
شــاه نیز، تعمیرات و اضافاتی صورت 
گرفت و در دوران پهلــوی اول به علت 
اقامت پلیس در آنجا ابتدا نام »نظمیه« 
و ســپس »شــهربانی« در ترنج بالای 
سردر به خط عبدالعلی پزشکیان، معلم 
خط قزوینی، گچبری انجام گرفت و در 
زمان پهلوی دوم قسمت اضافی بالای 
سردر را حذف کردند. ســر ام را که بالا 
گرفتم بر پیشــانی این سردر رفیع که 
۱۷ متر ارتفاع دارد، کتیبه‌ای با کاشی 

معــرق بــه خط ثلث از علی‌رضــا 
عباسی - خوشــنویس معروف عهد 
صفوی - جلوه‌گــری می‌کرد و توجهم 

را جلب کرد.
قزوین پایتخت بزرگ خوشنویسی 
ایران نیز هست و از جمله خوشنویسان 
معروف خط پارسی می‌توان به میرعماد 

قزوینی اشاره کرد.
آب انبار سردار بزرگ

آب همیشــه با توجه بــه موقعیت 
جغرافیایی گرم و خشک ایران همیشه 
مورد توجه ایرانیان بوده و شــیوه‌های 
متفاوت به دســت آوردن و نگه‌داری از 
آب سبب شکل‌گیری شیوه معیشت و 
در کنار آن آداب و رسوم و فرهنگ ‌های 
بسیاری شده است. یکی از این شیوه‌ها 

ساخت آب انبار است.
آب انبــار ســردار بــزرگ قزوین 
بزرگ‌ترین آب انبار تــک گنبدی در 
ایران و جهان است که برای وارد شدن 
به آن ابتدا باید پنجاه پله سنگی به سمت 
پایین آمد و بعد حیرت کرد از عظمت و 
شکوه آن. این آب انبار یک نظام بزرگ 
و جالب از آبرســانی شهری محسوب 
می‌شود که حجم مخزن آن بالغ بر سه 
هزار مترمکعب است.نگه‌داری آب در 
آب انبار فوت و فن‌های بســیار جالبی 
دارد. مثلا اینکه دیواره‌ی آب انبار را مواج 
می‌ساختند تا آب در حرکت و تلاتم باشد  
و حجم زیاد آب به دیواره‌ها فشــار وارد 
نکند و ســبب ترک و شکستگی شود. 
برای جلوگیری از فاسد شــدن آب یا 
درونش ماهی قرمز می‌انداختند و یا بر 
روی سطح آب خاکستر می پاشیدند تا 
خاکستر یک لایه بر روی آب ایجاد کند 
و مانع از ورود آلودگی به داخل آب شود.

در بیرون و قسمت پایینی دیواره‌ی 
آب انبار مجراهایی وجود دارد که مردم 
از طریــق آن آب مورد نیاز خــود را در 

ظرف‌هایشان پر می‌کردند.
می‌گویند در قدیم وظیفه‌ی تامین 
آب خانه با زنان و دختران بوده اســت و 
آن‌ها بودند که به آب‌ انبارها می‌آمده اند. و 
خیلی از زنان ازین طریق برای پسرانشان 
دختری را انتخــاب می‌کردند! به این 
صورت که چون مجراهایی که پایین ‌تر 
از سایر مجراها بود آب تمیزتری داشت 
دختری که ازین مجراها آب برمی‌داشت 
در نظرشــان باهوش‌تر بود و به همین 
علت او را به عنوان عروس خانواده خود 

می‌پسندیدند.
قیمه نثار 

غرق زیبایی‌هــای قزوین یودم که 
احساس گرسنگی کردم و وقتی نگاهم 
به ساعت افتاد متوجه شدم که از ظهر 
دارد می‌گــذرد و من گذشــت زمان را 

احساس نکرده‌ام.
به هتل‌ خانه بهروزی رفتم. خانه‌ی 
بهروزی از بناهای مربوط به قاجار است 
و امروزه پس از مرمت به هتل و رستوران 
تبدیل شده است و فضاهای مختلفی 
دارد که یک بخش آن بهشت نام دارد. 
بهشت در حیاط این خانه، با چند تخت  
در اطراف حوض و زیر ســایه درختان 

حیاط برپا شده است.
ســفارش قیمه‌نثار دادم تــا برای 
اولین‌بار این غذای قزوینی را در مهدش 
امتحان کنم . متوجه شدم که روزهای 
جمعه بر روی ایوان ارســی‌بندی شده 
این خانه و رو به بهشــت موسیقی زنده 

اجرا می‌شود...
دقایقی گذشــته بود که قیمه نثار 

من آماده شــد و می‌توانم بگویم یکی از 
خوشمزه‌ترین غذاهایی بود که تا کنون 

در سفرهایم امتحان کرده بودم.
پس از صرف نهار به گشت و گذارم در 

قزوین ادامه دادم...
کاروانسرای سعدالسطنه

ســرای سعدالســلطنه قزویــن 
بزرگترین کاروانســرای سرپوشــیده 
و مرکزتجاری داخلی شــهری کشور 
هست که با وسعتی بیش از ۲/۶ هکتار در 
اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به 
دستور سعدالسطنه حاکم وقت قزوین 

ساخته شد .
امروزه این بنا مرمت و احیا شده و قدم 
زدن در آن حس قدم زدن در میان تاریخ 
را به من مــی‌داد. پس از مرمت حجره و 
مغازه‌های مختلفی در آنجا شکل گرفت 
اعم از فروشگاه لباس و زیورآلات و صنایع 
دستی. همچنین رستوران، شربت‌خانه 
و کافه‌های مختلفی در این کاروانســرا 
هستند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان 

به کافه سعدالسطنه اشاره کرد.
خانه امینی‌ها

خانه و حسینیه امینی‌ها، از خانه‌های 
زیبا و اعیانی قزوین است که توسط حاج 
محمد رضا امینی از اعیان تجارقزوین در 
مغرب رودخانه دزج ساخته شد که بعدها 
در زمان پهلوی اول، رودخانه پر شده و 

خیابان مولوی به جای آن احداث شد.
این ساختمان در سال ۱۲۷۵ هجری 
قمری با دو طبقه بنا گردیده و در آن وقت 
مبلغ چهل و هشــت هزار تومان صرف 

ساخت آن شده‌است.
این خانه ی صد و اندی ساله ی زیبا 
و بسیار باشکوه توسط حاج محمدرضا 
امینی وقف حسینیه شــده و وصیت 
شده تا نود و نه نسل بعد از ایشان مراسم 
حسینی را در این منزل برگزار کنند. در 
حال حاضر نسل پنجم آقای امینی در 
قید حیات هستند و هرساله به اجرای 

مراسم می پردازند.
از ایــن خانه درســاخت فیلم های 
بسیاری از جمله شــب دهم استفاده 
شــده و از ویژگی‌های جالب بنا‌ی این 
خانه استفاده از شوفاژ را می‌شود نام برد 
که قطعا جز اولین خانه‌هایی بوده که در 
زمان خودش از این سیستم گرمایشی 
استفاده می کردند. و از دیگر ویژگی‌های 
جالبِ این بنا آینه کاری‌ها و گچ بری آن 
است که بر عکسِ اکثرِ بناها، گچ‌بری بر 

روی آینه استفاده شده است.
همچنین وجودِ دو بخش تابستانه 
و زمســتانه با ارُســی‌هایی بســیار 
خیره‌کننــده که در قســمت بالایی 
ارُســی‌ها نماد صور فلکی و ماه‌های 
سال درج شده و زمانی که نور خورشید 
به هر کدام از نمادها می‌تابد نمایانگر 
آن ماه از ســال می‌باشــد. در هنگام 
روضه‌خوانی با بلند کردن ارســی‌ها، 
هر سه تالار یکی می‌گردند و محوطه 
ســر پوشــیده بزرگ و آیینه کاری 
زیبایی تشــکیل می‌دهند. در وسط 
تالار بزرگ چهلچراغ آویخته شــده 
و فرش‌های تالار یــک تخته و عتیقه 
بوده‌اســت. زیر تالارهــا خالی بوده 
وسردابه، زیرزمین، شربتخانه و انبار 
ســاخته‌اند که امروزه قسمت زیرین 
خانه به محلی بــرای نمایش اداب و 
رســوم و وســایل مورد نیاز برگزاری 

مراسم حسینی تبدیل شده است.
دل کندن از این خانه با شیشه‌های 
رنگی ارســی‌هایش و حیاط با صفااش 
برایم بسیار سخت بود. فرش‌های قرمز 
رنــگ و تالار‌های بــزرگ‌اش همراه با 
پشتی‌هایی  برای نشستن و تکیه دادن 
که مرا به دوران کودکی‌ام می‌برد و حسی 

آرامش‌بخش یه من می‌داد.
هوا رو به غروب می‌رفت و می‌دانستم 
بسیار جا هست که هنوز قزوین به من 

نشان نداده و وقتم کوتاه است.
پس لاجرم به ترک خانه‌ی امینی‌ها 
و قزوین شدم تا بار دیگری که به این شهر 

بازگردم...
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از اولین خیابان ایران تا شیشه‌های رنگی ارُسی‌خانه‌‌ صد ساله در سفر به قزوین

سرزمینی که نباید از آن غافل شد
ایران‌گردی

پگاه دهدار- راهنمای گردشگری

آرزو احمدزاده

شهر سوخته
 تمدنی که بی‌آتش سوخت

طی ســالهای زیادی که ایرانگردی میکنم 
بخشهای زیادی از زیبایی‌های ایران را دیده‌ام. 
از کویر لوت گرفته تا جنگلهای هیرکانی باقی 
مانده از عصر یخبندان. آبشارها و دشتها، قلعه 
ها و بسیاری از روســتاهای دور و نزدیک، اما 
شهرسوخته زابل همیشه برایم آرزویی دست 
نیافتنی بود.آنقدر دور بود که در رویاهایم در 
شهر سوخته قدم میزدم. اما دیگر چیزی نمانده 
بود که رویاهای محالم بــه حقیقت بپیوندند. 
وقتی تابلو » به شــهر زابل خــوش آمدید « را 
دیدم در پوست خودم نمیگنجیدم. به رویایم 
نزدیک و نزدیکتر میشدم. زابل را دوست دارم، 
نه فقط برای شهر سوخته اش، چون شهر شعر 
و حماسه است، شهر شــاهنامه، شهر رستم، 
شهر سهراب پدربزرگم که زاده زابل بود. شب 
را در زابل مهمان آقای نورا بودیم. امروز دو نفر 
از بچه ها شهردار بودند و شــام را قرار بود آنها 
درست کنند. آن دو مشغول پخت و پز بودند و 
ما مشغول بازی پانتومیم. یکی از سرگرمیهای 
خوب در سفر همین پانتومیم است. هر آنچه 
که فکرش را بکنید پانتومیمش را بازی کردیم. 
از قرص اشــتباهی گرفته تا عرق نعنا و شتر و 
انفورماتیک و شــوریده حال، تا بالاخره شام 
آماده شد. تا حالا شده از خوشی خوابتان نبرد؟ 
من دقیقا همین حال را داشــتم. تا خود صبح 
نخوابیدم. صبح بعد از صبحانه راهی شــدیم. 
هر چه نزدیکتر می شــدیم ضربــان قلب من 
بالاتر می رفت. بالاخره رســیدیم و دیگر شهر 
ســوخته رویا نبود، دور نبود، محــال نبود، و 
این من بودم که در تمدن پنج هزار ســاله قدم 
میزدم. با مهدی آشنا شدیم، سرباز تهرانی که 
باقیمانده دوران خدمتش را در شــهر سوخته 
باید سپری میکرد. مهدی راهنمایی مان کرد 
به قسمت های دورتر جایی که در حال حفاری 
بودند. آنجا با حاج رضا آشنا شدیم. پیرمردی 
که ادعا میکــرد از ابتدای حفاری های شــهر 
سوخته حضور داشــته. یک دنیا حرف داشت 
برای گفتن و با آب و تاب از خاطراتش تعریف 
می کرد. حس خوبی‌ست روی خاکی قدم بزنی 
که با قدمت پنج هزار ساله یکی از قدیمی ترین 
شهرهای باستانی دنیاست. چشم هایت را که 
ببندی صدای هیاهوی مردم بازار را میشنوی، 
صدای سم اسب‌ها، صدای کاروان شتری که 

از شهر می گذرد. 

شهر ســوخته مربوط می شــود به عصر برنز 
یا همان عصر مفرغ. شــهر در ســاحل رودخانه 
هیرمند و دریاچه هامون که در کنار جاده کنونی 
زاهدان - زابل بنا شده بوده‌. کلنل بیت، در دوران 
قاجار از نخستین کسانی است که پس از بازدید 
از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین 
کسی هست که در خاطراتش این محوطه را شهر 
ســوخته نامیده و تصور کرده خاکسترهایی که 
در اطراف تپه باقی مانده است به دلیل رخ دادن 
یک آتش‌سوزی بوده اســت. برخلاف تصور عام، 
در واقع در این شــهر آتش‌سوزی رخ نداده‌است. 
حتی شــواهدی بر وجود جنگ‌افزار هم در شهر 
سوخته یافت نشده. حمله اقوام مهاجم همسایه 
و تغییر مسیر رودخانه هیرمند از جمله مهم‌ترین 
دلایل افول تمدن شهرسوخته بوده است. شهر 
سوخته یک تمدن وابسته به صنعت بوده، بنابراین 
کوره‌های بسیاری در آن فعال بوده‌اند که خاکستر 
آنها در اطراف منطقه مسکونی تل‌انبار می‌شده، 
همچنین در دوران‌های پس از افول تمدن در این 
منطقه، مردمان کوچ‌رو برای درست کردن غذا، 
زمین را کنــده و آتش روشــن می‌کردند، با این 
شرایط نخستین باستان‌شناســان وقتی از این 
منطقه بازدید داشتند مشــاهده کردند که یک 
سطح وسیع خاکستر وجود دارد، پس نخستین 
لقبی که به آن دادند، شــهر سوخته بود. آنچه در 
شهر سوخته موج می‌زند، تخصص، همبستگی، 

دوستی و صلح بوده و جنگی در کار نبوده‌است.
بعد از قدم زدن در شهر، از مهدی و حاج رضا 
خداحافظی کردیم و به ســمت زاهدان حرکت 
کردیم. من بالاخره به آرزویم رسیدم اما دلم در 

شهر سوخته جا ماند.


